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تأکید جابری انصاری 
بر خلع  سلاح هسته ای جهان

مهر:حســین جابر انصاری، ســخنگوی وزارت امور  �
خارجه کشــورمان، روز گذشــته در دیدار با کانگ سام 
هیون، سفیر جمهوری دموکرات خلق کره، بر ضرورت 
انجام تعهد قدرت های جهانی در زمینه خلع ســلاح 
هســته ای تأکید کرد.آنها در این دیــدار درباره روابط و 
همکاری های دو کشــور تبادل نظر کردند. ســخنگوی 
وزارت امور خارجه کشــورمان در ایــن ملاقات ضمن 
اشاره به روابط دوستانه دو کشور گفت: سیاست ثابت 
جمهوری اسلامی ایران، مخالفت با مداخله بیگانگان و 
استفاده از تهدید نظامی برای بی ثبات کردن کشورهای 
مســتقل اســت.وی همچنین بر موضع اصولی ایران 
در زمینه منع تولید و انباشــت و استفاده از سلاح های 
کشتارجمعی و ضرورت انجام تعهد قدرت های جهانی 

در زمینه خلع سلاح هسته ای تأکید کرد.

دیوید کامرون: 
باید با چشمانی باز  وارد ایران شد

در  � ســخنانی  در  انگلیــس  فارس:نخســت وزیر 
پارلمان این کشــور اعــلام کرد بایــد به دقت مراقب 
اجرای تعهدات ایران بود.دیوید کامرون که در پارلمان 
این کشــور صحبت می کرد، درباره برجام گفت: ایران 
دسترسی های بی ســابقه ای را به  آژانس بین المللی 
هسته ای داده تا اطمینان حاصل شود به هر آنچه در 
اجرای توافق گفته بود، عمل می کند.وی افزود: ما باید 
با چشمانی بســیار باز، با دلواپسی و  نیز عزمی بسیار 
راســخ، وارد ایران شــویم تا مطمئن شویم این کشور 

هرچه را گفته، اجرا می کند.

افغانستان خواهان حل 
مسالمت آمیز تنش های منطقه

ایرنا: صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه افغانستان،  �
گفت قطــع روابط دیپلماتیک میان ایران و عربســتان، 
گره گشــا نیســت و کابل خواهان حل مســالمت آمیز 
تنش به وجود آمده میان تهران و ریاض است.او افزود: 
افغانســتان از هر راهی که به حل مسالمت آمیز روابط 
بین ایران و عربســتان به عنوان دو کشور اسلامی منجر 
شــود، حمایت خواهد کرد.«عبــداالله عبداالله»، رئیس 
اجرائی دولت افغانســتان، نیز پنجشــنبه گذشته گفته 
بود کابل از ایجاد تنش بین کشــورهای اســلامی متأثر 
می شود و امیدوار است تنش های ایجادشده میان ایران 

و عربستان، به صورت مسالمت آمیز مرتفع شود.

برخي فکر مي کنند وجود 
خودسرها لازم است 

راه افتادن مردم به سمت سفارت عربستان در  �
اعتراض به این مســئله، طبیعی اســت، ولی باید 
کنترل می شــد و اجازه نمی دادند معترضان وارد 
ســفارت شــوند یا به آن آسیب برســانند. نیروی 
انتظامی می دانســت مهاجمــان از کجا آمده اند، 
ولــی جلویشــان را نگرفــت. ایــن ملاحظــات و 
رودربایستی هاست که پدر کشور را در آورده است. 

(در حادثــه شــیراز) احکامی ماننــد یک ماه  �
زنــدان و ۱۰ ضربه شــلاق تعلیقی بــه مهاجمان 
دادند کــه یعنی فعلا اجرا نمی شــود، مگر اینکه 
آنها دوباره مرتکب چنین جرمی شــوند! اما برای 
رئیس دانشــگاه و دانشــجوی دعوت کننده حکم 
ســنگین داده اند. اینها نشان می دهد برخی در این 
کشور نمی خواهند این گونه حوادث پایان یابد و به 
این گونه افراد نیاز دارنــد. البته همین که بالاخره 
در جمهوری اســلامی یک گروه فشــار محاکمه و 

احکامی برای آنها صادر شد یک پیروزی است. 
یــک مشــکل در قوه قضائیه اســت کــه باید  �

با اســتفاده از قضات مســتقل، قــوی عمل کند. 
یک مشــکل دیگر کم بودن جدیت دولت اســت. 
رئیس جمهــور نماینــده ملت و مســئول اجرای 
قانون اساســی اســت که می توانــد خیلی کارها 
انجام دهد و باید جدی تر در این موارد وارد شوند، 
ولی عامــل اصلی البته این اســت که عده ای در 
داخل حکومت فکــر می کنند همین روش ها باید 
حفظ شود و اگر این گروه ها نباشند، نظام در جایی 
دچار مشــکل می شود! یعنی جایی که لازم است، 
اینها نمی آیند و نظام دچار مشــکل می شــود! اما 
بایــد به جای حمایت از این افــراد و گروه ها مردم 
را جــذب کنیم. مثل اول انقــلاب که مردم به طور 
خــودکار ضدانقــلاب  را دفع می کردنــد و نیازی 
به گروه فشــار نبود که حرکت هــای اعتراضی را 
سرکوب کنند. این گونه نیست که برای حفظ نظام، 

این افراد باید حفظ شوند! 
- بگذاریــد یک خاطره از مرحــوم پدر تعریف  �

کنــم. حــدود ۱۰ روز پس از پیــروزی انقلاب، فرد 
موثقی به منــزل ما زنگ زد و به پــدر گفت: «دو 
نفر کمیتــه ای رفته اند داخل منزلــی و گویا جرم 
بزرگی مرتکب شــده اند، با اینها چــه کنیم؟ آنها 
نماینــده جمهوری اســلامی و انقلابند». پدرم به 
مرحوم آقــای مهدوی کنی که آن زمــان فرمانده 
کمیته بودند و پدر، ایشــان را برای این ســمت به 
امام معرفی کرده بودنــد، زنگ زدند و گفتند آنها 
بازداشــت و محاکمه شــوند و حکمشان هرچه 
بود، به همین نام «کمیته ای» اعلام و اجرا شــود، 
نه اینکه بگویند «کمیته ای نمــا» یا «افراد نفوذی 
در کمیته»؛ بلکه بگویند مأمور جمهوری اسلامی 
خطا کرده و مجازات هم شــده تا مردم احســاس 
کنند فرقی بین مردم عادی و افراد نظام نیســت؛ 
در این صــورت اعتماد مردم به حکومت بیشــتر 
می شــود. اگر همین روش اجرا می شــد و ادامه 
می یافت، دیگر فســادهای امروز در این حد وجود 
نداشت که منتســبان به برخی نهادها و مقامات 
مصونیت داشــته باشــند که هــر کاری بکنند. ما 
همواره ملاحظه کاری کرده ایــم که حفظ نظام و 
آبروی نظام اولویــت دارد، درحالی که حفظ نظام 

به همین است که تبعیضی قائل نباشند.
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ادامه از صفحه7

بازتاب پنجشنبه    24 دى 1394سال دوازدهم    شماره 2495  

پس از انتشــار گزارشی با عنوان «مرد هزار چهره» 
در روزنامه «شــرق»، «م.م.ا.ن» با ارســال جوابیه ای 
خواستار انتشــار آن در روزنامه شد، بنابراین براساس 
قانون مطبوعات، متن جوابیه نامبرده را به شــرح زیر 

می خوانید:
مدیر مسئول محترم روزنامه شرق

با سلام و تحیت
انتشــار مطلبی در آن روزنامه در تاریخ ۲۳ دی ماه 
با تیتر «مرد هزارچهره»، مرا بر آن داشــت توضیحات 
ذیل را ارسال نمایم. هرچند ارسال این نوشتار به شما، 
 زیره به  کرمان بردن اســت (البته هم در مقام علم به 
آن و هم در مقام عمل) لکــن به مصداق آیه کریمه 
«فذکر فان الذکری تنفع المؤمنین» و اینکه ایمان دارم 
نســبت به عملیات روانی و زنجیره ای رسانه ای برای 
اقدامات کاسبکارانه، رســانه ای بیگانه نیستید، لذا بر 
خود فرض دانستم که مطالب ذیل را به عنوان تذکر از 
یك  سو و براساس قانون از سوی دیگر، جهت درج در 
روزنامه «شرق» برابر مفاد قانون مطبوعات در همان 
صفحات و ستون و قلم و تیتر،  در اولین شماره تقدیم 

نمایم:
 پیرامون آنچه در رابطه با فرهنگ آشــتی و حقیر 
نگارنده حواشی آن، کیهان در تاریخ های ۱۳۸۸/۵/۱۳ 
و ۱۳۸۸/۵/۲۱ اقدام به افشــای آن کرد و شما به آن 
اســتناد نمودید: صاحب امتیاز روزنامه فرهنگ آشتی 
از تاریخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۲ (شــرکت نشــر اندیشه مهر) 
می باشــد و مســتند به مفاد قانون تجارت آقای ع.ع 
هیچ گونه سهامی در شرکت نشر اندیشه مهر (براساس 
صورت جلســات ثبت شــده در دفاتر ثبت شرکت ها و 
مؤسســات غیرتجاری و رونامه های رسمی) نداشته 
و مجمــع عمومی نیز ایشــان را از کلیه ســمت های 
قانونــی مدیریتی عزل نموده بود و به تبع آن مســتند 
بــه ماده ۱۴ قانون مطبوعــات، صاحب امتیاز روزنامه 
فرهنــگ آَشــتی در تاریــخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۳ طی نامه 
شماره ۸۳۲۳ اقدام به عزل وی از سمت مدیرمسئول 
روزنامــه نموده و مراتب را به دبیرخانه هیأت نظارت 
بر مطبوعــات و اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های 
داخلــی و وی اعلام نموده اســت. در همین راســتا 
مدیر کل وقــت مطبوعــات و خبرگزاری های داخلی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی طی نامه شــماره 
۱۲۴/۲۱۵۳ مــورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۴ با اعلام وصول آن، 
مراتب مربوطه را به صاحب امتیاز روزنامه (شــرکت 
نشر اندیشه مهر) اعلام نموده و متعاقب آن طی نامه 
شــماره ۸۵۱۰/۴۸ مــورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۰ مدارك لازم 
مدیرمسئول اعلامی جدید توسط صاحب امتیاز ارسال 
گردیده و بنابراین، هم عزل و هم معرفی مدیرمسئول 
جدید در زمــان مقرر قانونی صورت پذیرفته اســت. 
روزنامه مربوطــه در هر ۲ مطلــب اعلامی مذکور و 
همچنین نامه منتشــره ع . ع، حذف نام مدیر مسئول 
را بر خلاف قانون در شناســنامه روزنامه تکرار نموده 
است. ادبیات پذیرش مسئولیت در یك جریده، آشنایی 
مقدماتی با قانون مطبوعات است لذا مستند به ماده 
۱۴ قانــون مطبوعات،  صاحب امتیــاز در صورت عزل 
و... مدیرمسئول، ۳ ماه فرصت دارد اقدام به معرفی 
مدیرمســئول جدیــد نماید و تا زمــان معرفی و طی 
مراحل قانونی و تأیید توســط هیأت معظم نظارت بر 
مطبوعات، کلیه مســئولیت های مدیرمسئول (مندرج 
در قانــون مطبوعات) به عهده صاحب امتیاز اســت. 
ضمناً  مســتند به مفاد مــاده ۳۲ قانون مطبوعات که 
اشــعار می دارد: هرکس در نشریه ای خود را بر خلاف 
واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسئول معرفی کند 
یا بدون داشــتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، 
طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات 
این ماده شــامل دارندگان پروانه و مدیران مســئولی 
که ســمت های مزبور را طبق قانون از دست داده اند 
نیز می شــود. اقدام آن روزنامــه و  «ع.ع» در معرفی 
وی به عنوان مدیر مســئول،  با توجه به برکناری وی و 
فقد سمت جرم می باشــد. پیرامون عناوین مجرمانه 
و اتهامــات و مطالب خلاف واقع و کذبی که روزنامه 
کیهــان و ع.ع به این جانب و روزنامه فرهنگ آشــتی 
منتســب نموده اند بــا توجه به رســیدگی به مطالب 
منتشره در مراجع قانونی، به زودی موضوع، رسیدگی 
و مشــخص خواهد شــد کــه جاعل و کلاهبــردار و 
شــارلاتان و مرد چند چهره و ...چه کسی بوده است؟ 
بی شك شــأن هر مسلمان و مؤمنی و همچنین حقیر 
نگارنــده،  اولی تــر از آن اســت که ادبیــات حاکم در 
مطالب آن را با همان ادبیات پاسخ دهم، لذا تصمیم 
در ایــن رابطه را به رســیدگی مراجــع قضائی منوط 

می نمایم.
موضــع صریــح این جانــب نســبت بــه آیت االله 
هاشمی رفســنجانی و اطرافیان ایشــان را می توانید 
حتی در آرشــیو همان روزنامــه در مرحله اول و دوم 
انتخابات ریاســت جمهوری نهم (بــا اندکی مداقه) 
ملاحظه کنید. اعضای حزب کارگزاران ســازندگی در 
دولت ســازندگی خدماتــی را در عرصه های اجرائی 
از خود بر جای گذاشــته اند، اما زمانی که وارد مشی 
سیاســی و حرکت گروهی بعضاً در قالب لیبرالیســم 
و گفتمان تکنوکراتی به دور از اندیشــه های امام (ره) 
و مشــی رهبر فرزانه انقلاب شــده و بعضاً از مســیر 
خدمت رســانی خارج و محدود به یك گروه سیاسی 
با کارکرد امروزی خود شــدند. گرچه تشــکیل حزب 
کارگزاران نه به اذن آقای هاشمی رفسنجانی بوده نه 

اراده ایشان .
در دولت ســابق یکی از مدیران مسئول روزنامه ها 
در یــك نشســت صنفــی از تضییقاتــی ســخن به 
میــان آورد که همچــون اســتخوانی در گلو، فعالان 
مطبوعاتی کشــور را دچار خودسانسوری،  دل آزردگی 
و بی انگیزگی کرده اســت .این مدیرمســئول معترض 
در آن نشســت یادآور شــد که هر روز که می گذرد از 

ترس احضار،  اخطــار، تهدید به تعطیلــی و توقیف، 
عن قریب نزدیك اســت که بندبنــد وجودمان از هم 
بگلســد و این موضوع سخت خبرنگاران را محتاط و 
به اصطلاح دســت به عصا کرده و این در حالی است 
که برخی مدیران رســانه ها در هر دولتی، به پشتوانه 
برخــی ارتباطــات خــاص و ارتباطات ویــژه ! هر چه 
می خواهند می نویسند،  ... می کنند، حتی ککشان هم 
نمی گزد! کاملًا حیاتی اســت که از شما بپرسم برادر 
عزیز! این نوع ادبیات تحقیرآمیز،  خشن و تهاجمی کی 

می خواهد پایان بپذیرد؟!
با همان ادبیاتی درباره مرد هزار چهره!! نوشــتید 
که همواره مخالف آن بودید و هســتید، محل تأسف 
است که در نوشتاری که به این جانب منتسب نمودید، 
تناقضات آشکار و بدیهی وجود دارد، ولی فارغ از آن 
در صدر نوشتار اســتناد به مطالبی از کیهان می کنید 
(که البته در همین نوشــتار درباره آن هم به تفصیل 
توضیح خواهم داد و مستندات قضائی مراجع صالحه 
را تقدیم خواهم کرد). صاحب این نوشتار چند روزی 
است که مطالب شــما را در چند خبرگزاری و سایت 
خبــری و روزنامــه ای با مشــی اصولگرایی ملاحظه 
نموده و حتی پاسخ دفتر آیت االله هاشمی رفسنجانی 
و دفتر نشر معارف را . ولی بنا بر سکوت گذاشتم، ولی 
وقتی تحلیلی غیر حرفــه ای و غیراخلاقی در روزنامه 
تحت مدیریت شما رؤیت نمودم، لازم دیدم این پاسخ 
را تهیه و ارســال نمایم. بهتر بود به جای تکه برداری 
از مطالب منتشر شــده در رســانه های الکترونیکی و 
مکتوب درباره مواضع سیاســی این جانب، تناقضات 
مواضع این جانــب را بیان می کردیــد . البته با اندکی 
تأمــل در مطالب منتشر شــده عــلاوه بــر تناقضات 
آشــکار، مطالب خلاف واقع و حــاوی افترا نیز وجود 
دارد. بزرگ ترین آفت اخلاق «مطلق گرایی» اســت در 
مواضع این جانب کراراً از مصادره بزرگان نظام به نفع 
افراد و جریان های سیاســی تذکر داده شــده اســت . 
شــما برای حفظ آقای هاشمی رفســنجانی به راحتی 
افترا، توهین و نشــر اکاذیب را ســیره خود می نمایید 
و به راحتــی از اخلاق و انســانیت عبور می کنید و یك 
فرد را بــر همه چیز ترجیــح دهید. صاحب نوشــتار 
هی چــگاه قائل به مطلق بودن صحــت رفتار و گفتار 
هیچ جریان سیاسی و فردی نبوده و نیست و رسانه را 
دارای یك هویت مستقل می داند و اگر غیر این باشد، 
یا بولتن اســت یا وامدار و اگر شما رسالتی غیر از این 
برای رسانه ها قائل هستید، محل تأمل است و این در 
مشــی گفتاری و رفتاری بنده با آنچه شما بر آن اقرار 

نموده اید، کاملا قابل احصا است.
درباره جنجال گســترده اخیر پیرامون تســهیلات 
دریافتــی نیز دو موضوع قابل ذکر اســت؛ یکی اصل 
دریافت تســهیلات، که بنا بر احــکام قطعی قضائی 
این موضوع منطبق بر ضوابــط و مقررات موضوعه، 
اخذ و هزینه شــده است (و اعتبار امر مختومه است) 
که عنداللزوم مســتندات منتشر می شود و دیگری نام 
مؤسســه تنظیم و حفظ و نشــر آثار ... در بخش دوم 
و جواز قانونی آن لازم اســت مواردی ذکر شود؛ اولًا 
بخش اندکی از تسهیلات انتشارات به نام این مؤسسه 
بوده است نه کل تســهیلات . ثانیاً برابر اعلامیه بانك 
اقدامــات قانونــی (وثیقه ملکی بیــش از ارزش کل 
تسهیلات) جهت بازپرداخت تسهیلات به عمل آمده 
اســت، ثالثا بنده در مؤسســه مورد نظــر صرفا عضو 
هیأت مدیره و احدی از مدیران بوده و هســتم و رابعا 
نام فعلی مؤسســه با نام مورد هجمه درحال حاضر 
فاقد موضوعیت اســت و مؤسسان بر اساس مقررات 
اقدام به ثبــت آن نموده  اند و خامســا پیرامون لزوم 
جواز فرد یا مرجعی برای تعیین نام قبلی، مرجع ثبت 
ملزم به تطبیق قوانین و مقررات موضوعه می باشــد 
و سادسا پیرامون جعلی بودن مؤسسه، استناد رسانه 
منتشــر کننده به روزنامه رســمی و ثبت برابر ضوابط 
قانون تجــارت جمیــع نقضین اســت و نهایتا اینکه 
اطلاع فرد منتسب نام مؤسسه در زمان ثبت در زمان 
مقتضــی در صورت لزوم در توضیحات و مســتندات 
مربوطه منتشر خواهد شد. بنا براین موضوعی که بنابر 
پرونده هــای موجود قضائی و حکــم قطعی مراجع 
صالحــه قضائی حکم بر صحــت رویه و تصدیق امر 

است، چه محلی برای تخریب است؟ االله اعلم؟!
در بخشــی دیگر چنین عنوان نموده اید که رد پای 
«مرد هزارچهره»!! در همه جا دیده می شــود و دارای 
چندین شناسنامه است ( به نقل از کیهان) ولی اشاره 
ننمو ده اید مقصود از همه جا کجاست؟ گرچه درباره 
مطلب منتشــره در کیهان، ۳ مستند و دستور قضائی 
به پیوســت ارســال می گردد که دلیل بر عدم صحت 
مورد استنادی شما می باشــد و هم نویسنده مطالب 
و هم رسانه مورد نظر تحت تعقیب کیفری می باشد. 
نکتــه قابل تأمل در مطلب منتشــره اینکه مقصود از 
انتشــار این مطلب چیســت؟! آشــنا نمودن با «مرد 
هزارچهــره»!! یا دفاع از آقای هاشمی رفســنجانی؟! 
اگر مقصود آشــنا نمودن با «مرد هزار چهره»!! است 
که هر آنچه منتشر نمودید، باز نشر مطالب رسانه های 
اصولگرا بود و شما صرفاً اقدام به تنظیم آن نموده اید 
و اگر مقصود دفاع از آقای هاشمی رفســنجانی است 
که دوستان تسنیم و کیهان و... همان مطالب را منتشر 
نموده بودند و حتی پس از پاســخ های دفتر ایشــان، 
انگشت اتهام را از دفتر ایشان به سمت دریافت کننده 

تسهیلات معطوف نموده بودند .
این جانب «مرد هزار چهره»!!! افتخار دارم حداقل 
منابــع فعالیت رســانه ای (به فــرض صحت ادعای 
مطروحه) مشــخص و بنــا بر حکم قطعــی مراجع 
صالــح قضائی در دریافــت و هزینه کرد آن هیچ گونه 
تخطــی از مقررات صــورت نگرفته اســت؛ در مدت 
همکاری با دفتر ایشــان ریالی انتفاع مالی نداشته ام، 
علی رغم ادعای بعضی از اصلاح طلبان فرصت طلب 

جوابیه به گزارش مرد هزار چهره
مرادیان سفیر جدید ایران

در دانمارک شد
ایسنا: مرتضی مرادیان به پیشنهاد محمدجواد  �

ظریف، وزیر امور خارجه و موافقت حجت الاسلام 
حســن روحانی، رئیس جمهوری اســلامی ایران، 
به سمت ســفیر جدید جمهوری اســلامی ایران 
در کشــور دانمارک منصوب شــد. او پیش از این 
انتصاب، در سمت های مختلف از جمله مدیرکل 
مشترک  المنافع قفقاز و همسایگان شمال غربی و 
معاون مدیرکل آســیای غربی وزارت امور خارجه 
و ســفیر جمهوری اســلامی ایران در کره شمالی 

مشغول به کار بوده است.

گفت وگوی تلفنی امیرعبداللهیان 
با نماینده پوتین

ایلنا:حســین امیرعبداللهیــان، معاون عربی و  �
آفریقای وزارت امــور خارجه، و مخائیل باگدانف، 
نماینــده ویــژه رئیس جمهور روســیه، در تماس 
تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه به ویژه سوریه 
و سفر استفان دی میســتورا نماینده ویژه دبیرکل 
ســازمان ملل به تهران و مســائل منطقه بحث و 

تبادل نظر کردند.
طرفیــن در این گفت وگو تأکید کردند مســئله 
ســوریه و یمــن راه حــل سیاســی دارد و تــداوم 
روش هــای نظامــی و امنیتــی تنهــا شــرایط را 
بیش از پیــش پیچیده تر می کنــد. امیرعبداللهیان 
و باگدانــف بار دیگــر بر حمایت تهران و مســکو 
از تلاش های ســازمان ملل در قبال حل سیاســی 
بحــران در ســوریه تأکید کردند و خطــر افزایش 
تحرکات تروریســتی در ســوریه و یمــن را یادآور 

شدند.

روزنه

politics@sharghdaily.ir

در جلســات صنفــی در زمــان بازداشــت این جانب 
کــه بنده را به ارتباط با رژیم صیهونیســتی و ... متهم 
می کردند و هم اکنون داعیه دار اصلاح طلبی در حوزه 
رسانه ای می باشــند، ولی جهت تنویر افکار عمومی، 
پشت پرده منابع مالی خود را بیان نمی کنند (که البته 

روزنامه شرق مقصود این جانب نیست).
بخشــی از مقصودم این بود که نویســنده مطلب 
منتشــره را به انطباق اســلامی و ادبیات انســانی و 
اخــلاق حرفه ای تذکــر دهم، ولی آنجا کــه دیدم در 
مطلب منتشــره درج نقطه نظرات بنده در رسانه های 
اصولگــرا به ســخره گرفته شــده اســت افســوس 
خوردم. در اخلاق حرفه ای رســانه ای، استقلال یکی 
از شاخه های اصلی به شــمار می آید و اگر غیر از این 
باشد «خلاف مقتضای ذات فعالیت رسانه ای» است 
از آن روزنامــه که همواره ادبیات برخی رســانه های 
الکترونیکی و مکتوب اصولگرا را پاشنه آشیل جریان 
اصولگرایی می دانســتید و می دانید، سؤال دارم حال 
چه شده است که برای دفاع!! (البته دفاع بد) از یك 
فرد، این گونــه بی محابا می تازید؟ خبرگزاری تســنیم 
و حتــی روزنامه کیهان صرفاً نقــل قولی کردند، ولی 
شــما خودزنی سیاســی کردید؟ آیا مصاحبه کردن با 
خبرگزاری فارس و ... نقطه ضعف اســت؟ آیا شــما 
نمی بایســت با در اختیار داشــتن یك رســانه، به لغو 
پروانه نشریه «لثارات» به خاطر عدم انطباق اختیارات 
هیأت نظارت بــر مطبوعات با تبصره ۲ ماده ۶  قانون 
مطبوعات نقدی را منتشر می کردید؟ آیا اعمال بخش 
پایانــی تبصره مذکور در صلاحیــت دادگاه و با حکم 
قطعی با عنوان مجازات است یا اختیار هیأت نظارت 
بر مطبوعــات؟ (گر چه از باب نمونــه عرض کردم و 
بنده با مطلب منتشــره توســط لثارات کاملا مخالف 
هســتم) آیا دارا بودن قدرت و علم تمیز و تشخیص و 
تطبیق در حوزه رســانه ای جرم است؟ آیا واقعاً تأیید 
صلاحیت های این چنیــن در هیأت های اجرائی محل 
اعتراض نداشت؟ آیا این اقدام دارای تبعات اجتماعی 
و سیاســی برای نظام نیست؟ آیا این افراط و تفریط ها 
به زیان مردم نیست؟ آری؛ اگر هم اینك هم رسانه در 
اختیار داشــتم، از اصول اعتقادی خود دفاع می کردم 
و اعتقادات خود را به مسلخ منافع مالی و یا سیاسی 
فــردی نمی بردم و هم از این شــیوه رفتارهــا انتقاد 
می کردم و هم بر لزوم اصلاح برخی امور اصرار؟ این 
بی ثباتی و چرخش سیاســی نیست بلکه استقلال در 

تفکر و رفتار سیاسی است.
پیرامون انتســاب و یا تصدیق عناوین مجرمانه به 
این جانــب از قبیل کلاهبرداری- میــزان وام دریافتی 

توسط مؤسسه محل مناقشــه- فریب و کلاهبرداری 
- جعــل عنوان- تیتر مرد هزار چهره و... با توضیحات 
تقدیمــی و مســتندات ارســالی قضاوت را به شــما 
عزیزان و خوانندگان محترم واگذار می کنم و پیرامون 
نقطه نظــرات این جانــب دربــاره نقطه قــوت  بودن 
ســفرهای اســتانی آقای احمدی نژاد نیز در تصدیق 
این امر به استمرار این سفرها در دولت فعلی بسنده 
می کنم و یقین دارم نفی مطلق عملکرد یك دولت یا 
تأیید مطلق، آفت تحلیل و خلاف اخلاق اســت. بنده 
عزم راســخ دارم در عرصه مطبوعاتی و در مسیر خط 
امام (ره) و ولایت اســتمرار حضور داشته باشم و در 
این مسیر مجاهدانه هراسی از آبروی خود ندارم. پس 
هرگز فراموش نکنید که شما با «شرق» خدای ناکرده 
مشــی «هیچ کس جز خودتــان» را منحصرانه قصد 
تحمیــل نفرمایید و این خطای اســتراتژیك اســت و 
متضاد با مشــی اصلاح طلبی حقیقی . حتما درمورد 
«دگردیســی» و «مســخ شــخصیت» اطلاعات کامل 
دارید. افراد و به تبع آن رســانه ها،  همواره در معرفی 
خطر «دگردیســی» و «مســخ شــخصیت» هســتند. 
رســانه هایی که دچار بیماری «مســخ و دگردیسی» 
می شــوند به یکی از ایــن دو حال ظاهر می شــوند: 
«بانقــاب» و «بی نقــاب»؛ رســانه هایی کــه پس از 
دگردیسی و مســخ، «بی نقاب» رفتار می کنند خطری 
ندارنــد زیــرا همه چیزشــان «رو و آشــکار» اســت، 
امــا رســانه هایی که بعد از دگردیســی و مســخ،  »با 
نقاب» فعالیت می کننــد و در ورای پارامترهایی مثل 
اصلاح طلبی هنر،  ایدئولوژی،  علم و... اهداف خود را 
پیگیری می کنند و هرکه را دلشان بخواهد مورد حمله 

و چنگ اندازی قرار می دهند،  بسیار خطرناك اند.
ذکر مکرر ایــن نکته را لازم می دانم که پاســخ و 
مواضــع این جانب هرگز رنگ وبــوی مخالفت برخی 
مدعیــان پیــروی از خــط امــام (ره) کــه در بزنگاه 
دوران امــر، بیــن مصالح نظــام، مصالح خــود را بر 
مصالــح این نظام مقدس، مقــدم می دارند و باهدف 
به چالش کشــیدن مقدســات، آب بر آسیاب دشمنان 
تشیع می ریزند؛ نخواهد گرفت و همچنین «دفاع بد» 
و بعضاً نادانانه نیز خارج از همان شیوه مدعیان خط 

امام (ره) و ولایت نبوده و نیست.
در پایــان خود و شــما را به رعایــت تقوای الهی 
دعــوت می کنــم و بــرای جناب عالــی و همــکاران 

محترمتان آرزوی توفیق دارم.
رئیس هیأت امنا و دبیرکل بنیاد مردم

و به فرمایش شما
«مرد هزارچهره!!!»


